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   چکیده

. هستندهاي مختص خویش هایی آئینی و مذهبی همراه با امکانات و ویژگیتعزیه و تراژدي، نمایش
سازي، تعلیق و تعویق حوادث و امکاناتی از این دست در تعزیه گري، بدیهههایی چون روایتوجود ویژگی
در » مکان«و » زمان«، »کنش«گانه هاي سهپردازي و وحدتهایی چون تقلید کنش، شخصیتو ویژگی

ه، این دو گونۀ نمایشی در سازد که با وجود تفاوت هاي یاد شدتراژدي از هریک از آنها نمایشی خاص می
ها حال پرسش این است که کدام ویژگی. و خاستگاه آیینی مشترك اند» امر تراژیک«یا » فاجعه«وقوع 

توان براساس شود و آیا میو عناصر در تعزیه و تراژدي وجود دارد که به وقوع امر تراژیک منجر می
این مقاله با . نوعی تراژدي محسوب کرد یا نههاي این دو گونۀ نمایشی، تعزیه را ها و شباهتتفاوت
تطبیقی و با رویکرد فلسفی براساس نظر ارسطو سعی در تبیین این نظر  _گیري از روش توصیفیبهره

دارد که با وجود عناصر تراژیک در تعزیه و وقوع امر تراژیک در آن، این نمایش از نوع تراژدي نبوده بلکه 
  . از نوع حماسه می باشد

  
  .گري، تقلید کنش، شبیهتعزیه، تراژدي، امر تراژیک، روایت :هاهواژ کلید
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  مقدمه
ها دارند و جـزء پویـاترین و   نمایشی پیوندي نزدیک با زندگی اجتماعی و آیین سنن
هـا  شـوند، چراکـه نمـایش   هاي گونـاگون محسـوب مـی   ترین عناصر فرهنگقوي

هـا،   هـا، اندیشـه   اخلاقـی، سـلیقه  ، رفتارهـا، معیارهـاي    ها، زبـان  اي از آئینگنجینه
ها، خرافات بوده و باورهاي دینی فرهنگ ملل و بومی هر منطقه را در خـود   شوخی

  .اند جاي داده
. نیـز هسـت  ترین هنرها به زندگی ها است، نزدیکاز آنجا که نمایش، بازي آدم

ا ه ـبه علاوه تشابه صوري نمایش با حیات اجتماعی و آداب و مناسک از قبیل آیین
اما این مشابهت تنها از لحـاظ صـورت   . کندو اعیاد عمومی نیز نقش مهمی ایفا می
خصوصـیت  . هـاي هماننـد دارنـد   ها، کـارویژه و ظاهر نیست بلکه این قبیل فعالیت

اي از معانی متعدد،  قدرتمند متون نمایشی برتر دنیا این است که با برقراري زنجیره
یابنـد،   اهاي دیگري و از متون دیگري معنا مینه در خود متن نمایشنامه بلکه در ج

هایی تاریخمند کـه بـه قـوة     زندگی انسان. ها نیستند که چیزي غیر از زندگی انسان
هـا  بنابراین حضور نمـایش در زنـدگی انسـان   . فهم و آگاهی متأثر از تاریخ مجهزند

ف منقلـب  اي تنگاتنگ با آیین دارند و بـا هـد  این سنن رابطه. یابداهمیتی یکتا می
تقریباً همۀ آثار بـزرگ دنیـا و از جملـه نمـایش بـر      . شوندساختن مخاطب اجرا می
اثر، ظهور میراث . کنند و در عین حال به توجیه آن می پردازندمیراث خود تکیه می

کـه هنرمنـد ایرانـی در همـۀ     چنـان . خویش است و در عین حال یگانه و فرد است
گیرد و مبناي هنرهاي ایرانی بـر توجـه   بهره می] آرکتیپ ها[هنرها از کهن الگوها 

بنیاد این بینش را حقایق ثابت و . است) نمونه نوعی(فراوان به تجرد و تیپ آفرینی 
با وجود این طرز تلقی و ایـن  . دهد و نه واقعیات متغیر و اعتباريمطلق تشکیل می

مشخصـات کلـی و   گرایانه، هنرمند ایرانی تنها به وصف دید غایت انگارانه و آرمان
پردازد و حول محور اوصاف ثابت و آرمانی چون نیک یا بد و یا زشـت  قراردادي می
مبناي نمایش تعزیه نیز همچون دیگر هنرهاي ایرانی بر این طـرز  . گرددو زیبا می

بنابراین ویژگی هـاي تعزیـه نیـز تـابع ایـن نگـرش       . تفکر و نگاه قرار گرفته است
  . باشندآرمانی می

وان گفت آنچه این جهان و جهـان تـراژدي را بـه یکـدیگر بسـیار نزدیـک       تمی   
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هـاي  ها و خواسـته ارزش. ها استگرایی و مطلق بودن ارزشسازد، همین آرمان می
جهان تراژدي، تنها خیر و شـر و  . انداخلاقی متناسب با آنها در جهان تراژدي مطلق

شـود بـا   که در تراژدي دیده میگرایی البته مطلق. 2شناسدحقیقت و ناحقیقت را می
گرایی که در تعزیه بـا آن مـواجهیم متفـاوت اسـت و از یـک جـنس و نـوع        مطلق
  .نیستند

از طرفی هنر نمایش در یونان باستان از این نظر با تعزیه پیوند نزدیک دارد که 
باشـد کـه   هر دو خاستگاه آیینی داشته و این موضـوع از آن رو داراي اهمیـت مـی   

هاي آیینی برخلاف تئاتر، تقرب به خدا و رسیدن به آمـرزش  اي نمایشهدف از اجر
آیینی بودن تعزیه و تراژدي و وقوع امر تراژیک در آنهـا نشـانگر   . و رستگاري است

هاي این دو گونۀ نمایشی است، اما نکتۀ مهم این که تعزیه به هیچ عنوان مشابهت
این نوشتار سعی بر آن است بر این اساس در . تراژدي به معناي خاص کلمه نیست
ها و عناصر تراژدي و تعزیه را بررسـی نمـوده و   که با رویکردي فلسفی ابتدا ویژگی

  .ها پرداخته شودسپس به مقایسۀ این ویژگی
  

  هاي آنتعزیه و ویژگی
مذهبی زندگی و مصایب اهل بیـت   -هاي تاریخی به نمایشی از واقعه اطلاق تعزیه

واقعۀ کـربلا از معـانی و مفـاهیم خـاص تعزیـه بـه شـمار         و خاندان پیامبر و بویژه
شناسان، شود که به عقیدة تعزیهتعزیه نمایشی انسانی و جدي محسوب می. رود می
کل جوهرة اندیشه و عواطف مربوط به حیات، مرگ، خدا و انسانهاي همنوع را در «

هاي عـزاداري  سنت تعزیه خوانی مرحلۀ نهایی از تاریخ طولانی آئین. 3»گیرد بر می
ها که سـنتی باشـکوه از   این آیین. خوانی استهاي عزاداري و روضهو حرکت دسته

در  .4نمادها و قراردادها را در ایران ایجاد کرده بود، به شکل گرفتن تعزیـه انجامیـد  
بـه  . واقع تعزیه پیش از آنکه یک نمایش خاص باشد، ماهیتی آیینی و تراژیـک دارد 

فت تعزیه سنتی نمایشی اسـت، امـا نمایشـی خـاص نیسـت،      تر باید گصورت دقیق
                                                             

 322: 1370مناف زاده .  2
 23:  1384چلکوفسکی .   3
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یعنی به عنوان نمایشی با موجودیت خاص نیسـت، چراکـه نمایشـی متغیـر، قابـل      
آینـد، امـا بـه    متون تعزیه نیز اگرچه به نگارش در مـی . اصلاح و انعطاف پذیر است

د پذیري فراوانی که دارند، هم پـیش از اجـرا و هـم ضـمن اجـرا مـور      دلیل انعطاف
  . گیرندبازنویسی و اصلاح قرار می

نمایشـی  «خوانی مبتنی بر کلامی منظوم بوده و با تأکید بـر   شکل اجرایی شبیه
و » از پـیش تعیـین شـده   «و اسـتفاده از قراردادهـایی کـه    ) گرایـی  نمایش(» بودن
تـوان گفـت    مـی . رود اسـت، بـر صـحنه مـی    » پذیرفته شده از سوي تماشـاگران «

اسـت، کـه متشـکل از سـه عنصـر اصـلی       » نمایش روایـی «ی خوانی نیز نوع شبیه
هـاي   بوده و ماننـد سـایر نمـایش   ) پوشی نقش(» بازیگري«و » کلام» «موسیقی«

حوادث در تعزیه در میـان انبـوهی از بـدایع    . 5است» قراردادهایی«شرقی مبتنی بر 
که حتی تصنع و بازیگري نیـز بـه مفهـوم خـاص     روند، چنانهنر نمایشی پیش می

از آنجا که تعزیه انعطاف پذیري بسیاري دارد، اجزاي کمی تعزیـه  . مه معنی نداردکل
شـود و شـرح   خـوانی آغـاز مـی   اما معمولاً تعزیه بـا پـیش  . کنندبه راحتی تغییر می

ها یا دعایی مربـوط بـه   نوحهگاه نیز . شودمختصري از واقعه براي مخاطب داده می
. د و در هر تعزیه با تعزیه دیگر متفاوت اسـت شونمتن تعزیه پیش از اجرا خوانده می

ها  وارد مـی شـوند؛ سـپس    خوانها و بعد از آن مخالفپس از آن ابتدا موافق خوان
اغلـب پـس از آن   . گروه موسیقی درآمد آوازي مربوط به پیش خوانی را مـی نـوازد  

 ـ) ع...(مطالبی را در مـاتم حضـرت اباعبـدا   ) کارگردان نمایش(معین البکا  س و مجل
  .موردنظر بیان می دارد و پس از آن نمایش آغاز می گردد

  :هاي خاص تعزیهویژگی
براسـاس ایـن   «: نظیر مخاطب و تعزیه در میان سنن نمایشی جهـان ارتباط بی .۱

یابنـد،  اي که در نمایش تعزیـه تجسـم مـی   ویژگی است که صور بازنمایی ویژه
 .6شود کاملاً توجیح می

ترین جنبه و مشخصۀ تعزیه به خصوص مهم: تعزیهتراژیک یا حزن انگیز بودن  .۲
  . آن است» تراژیکی«، جنبه »هاواقعه«هاي اصلی یا به اصطلاح تعزیه

                                                             
 34:  1379ناصربخت .   5
 44:  1384چلکووسکی .  6
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گـري اسـت   اجراي تعزیه مبتنی بر روایت: است» نقل و روایت«تعزیه مبتنی بر  .۳
 .و مانند سنن تئاتري براساس تقلید و کنش نیست

خوانی یک شاخه درخت یـا یـک   شبیهدر : تعزیه هنري نمادین یا سمبلیک است .۴
 . سازدشود و تشتی آب، رود فرات را مجسم میگلدان، نخلستان قلمداد می

ایـن تـا حـدود    . سراسر نمایش تعزیه از شعر و غالباً از ابیات تشکیل شده اسـت  .۵
 .زیادي بر عکس تمام سنن تئاتر غربی است

تواننـد  که به سهولت میوري از تعزیه خوانانی بهره: سازي استمبتنی بر بدیهه .۶
هـا در ظهـور نحـوة    هاي به موقع، بروز خلاقیـت خوانیکم یا زیاد شوند، بدیهه
 .سازي هایی از این دست در تعزیه به وفور دیده می شوداجراي نقش و بدیهه

پذیري فراوان براي وقـوع  موضـوع بـه نگـارش     انعطاف:  پذیري تعزیهانعطاف .۷
 .مکانات و در هر جا و در هر نقطهدرآمده و استفاده از هرگونه ا

هـاي گسـترده و   هـا از منـابع و مایـه   مضامین تعزیه: تنوع و گستردگی مضامین .٨
این منابع شامل اساطیر مذهبی یا ملی، حـوادث تـاریخی   . گیرندمتنوع الهام می

  .هاي ایرانی استو افسانه ها یا قصه) ص(یا ائمه) ص(چون زندگی پیامبر
هـا،  جدا از برخی تعزیه هاي فرعی یا گوشـه : »مذهب«و  رابطۀ تنگاتنگ تعزیه .٩

  .تعزیه همواره پیوند خویش را با مذهب عامه حفظ کرده است
تعزیه هنري است که میان ارزش هاي هنـري و بیـنش آن همـاهنگی وجـود      .١٠

 .دارد
گیري از سکوهاي مدور و چندضـلعی در تعزیـه   بهره: درنوردیدن زمان و مکان .۱۱

ایی و شیوة نمادین گسترده و زیباي خود، امکـان تغییـرات   با امکانات وسیع اجر
  .آوردشماري براي این شیوة نمایشی بوجود میزمانی و مکانی بی

براي  اجـراي تعزیـه، زمـان، مکـان، دوري و     : حرکات تخیلی در اجراي تعزیه .١٢
در تعزیه بعضی حرکات تخیلـی  . دهندنزدیکی معنی و مفهوم خود را ازدست می

ها یا حضور صف اجنه در دشت کربلا براي یاري دادن مثل جنگصرف هستند، 
 ).س(یا نزول فرشتگان در تعزیه عروسی قریش به حرمت فاطمه ) ع(به حسین 
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در یک تعزیه گاه دو یا چند واقعـه کـه بـا تعزیـۀ     : است 7اي متادرامتعزیه گونه .١٣
جـود  و. شود که بـه آن گوشـه مـی گوینـد    اصلی فاصله زیادي دارند، اضافه می

هایی گوشه ها و شکل بازي بازیگران و عکس العمل آنها در طول نمایش جلوه
در بسیاري موارد اشقیا قبـل و بعـد از بـه    . از نمایش در نمایش در تعزیه هستند

هـایی کـه در نمـایش    کننـد و در نوحـه خـوانی   شهادت رساندن اولیا گریه مـی 
 . کنندگیرد، عزاداري میصورت می

  
  تراژدي

قدیمی ترین تعریف موجود در مورد نمایش از سوي ارسطو ارائه گردیـده اسـت، در   
  : این تعریف آمده است که

تراژدي، تقلید و محاکات است از کاري خطیر و همچنین، چون داراي مقدار و اندازه «
آیند، که هر نوع از است، فی نفسه کامل است؛ در کلام همراه با اسباب و لوازم خوش

گانه در اجزاء آن کار سهمی دارد و این تقلیـد و محاکـات بـه وسـیلۀ کـردار      آنها جدا
پذیرد، نه به صورت نقل داستان و روایت؛ همراه با انجام می) به سبک درام(اشخاص 

) کاتارسیس(انگیزد تا اینکه سبب تطهیر و تزکیۀحوادثی که شفقت و هراس را بر می
  . 8»ددنفس آدمی از چنین انفعالات و هیجانات گر

  
-پـیش : کنـد ارسطو اجزاء کمـی سـاختمان تـراژدي را بـدین ترتیـب ذکـر مـی       

، آغــاز نمــایش و قبــل از ورود دســته همســرایان اســت، کــه در آن )prolog(گفتـار 
بعـد از  .  بازیگران به معرفی خود پرداخته و تماشاگر در جریان واقعه قرار مـی گیـرد  

و بعـد  ) Episode( پارودوس یک اپیزودو بعد از ) Parodos(پرولوگ، یک پارودوس 
هر نمایش معمـولاً داراي چنـد اپیـزود و    . از هر اپیزودي یک استاسیمون وجود دارد

کـه آخـرین قسـمت    ) Exodo(بوده و در آخـر اکسـودوس   ) Statimon(استاسیمون 

                                                             
دهد و این توانـایی  هاي دیگري را میمتادرام نمایشی است که در خود امکان اجراي نمایش .  7

در واقـع  . تر ببرددهد که مخاطبان را از یک نمایشنامه به فضاي عمیقرا به نمایشنامه نویس می
 .متادرام یک نمایش در نمایش است

 415:  1368کاپلستون .  8
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  . 9آیدآید و بعد از آن دیگر آواز همسرایان نمیتراژدي است می
  :توان به شرح زیر بیان نمودساس نظریات ارسطو میهاي تراژدي را براویژگی

هـاي  اي است که آن را همراه با ویژگـی خطیر بودن محتواي تراژدي ویژگی _
ــا انــد و ایــن دســته از ویژگــیشــریف و نیکــو آورده هــاي تــراژدي را همخــوان ب

ها است، در حالی کـه هـر دو از   اند که شعر حماسی نیز واجد آنهایی دانسته ویژگی
  . کمدي که با چیزهاي مضحک سروکار دارد، متمایزند

تراژدي باید بوسیلۀ کردار اشخاص نمایش داده شود و نـه بـه صـورت نقـل      _
مبتنـی بـر   » تراژدي «. سازدروایت و این ویژگی، آن را از شعر حماسی متفاوت می

تصـویر  » کت و در حال عملاشخاص داستان را در حین حر«عمل نمایشی است و 
  .نمایدمی

ایـن  . نفسه کامل است، یعنـی داراي آغـاز، وسـط و پایـان اسـت     تراژدي فی _
ارسطو وحدت زمـان را  . وحدت طرح چیزي است که ارسطو دقیقاً خواستار آن است

سـعی  «کند که تراژدي بـرخلاف شـعر حماسـی،    کند، اما ذکر میصراحتاً بیان نمی
ن است به مدت یک دور خورشیدي، یا قریـب بـه آن، محـدود    دارد تا آنجا که ممک

بنابراین به . همچنین در فن شعر ارسطو از وحدت مکان یادي نشده است. 10»بماند
هاي سه گانـه زمـان،   عقیدة برخی پژوهشگران، گفتن اینکه ارسطو خواستار وحدت

گرچـه ارسـطو بـه طـور صـریح و واضـح در        .11مکان و کنش است، درست نیست
نپرداخته است، اما در ضمن نقد شعر حماسی کـه مزیـت   » وحدت مکان«بوطیقا به 

  .کندنیز اشاره می» وحدت مکان«این شعر را بر تراژدي بر می شمارد، به 
تماشـاگر بـا   » همـذات پنـداري  «تأکید بر جنبۀ کارکردي تئاتر که به واسطۀ  -

» برانگیختن احساسات تماشـاگران «مان انجام شده و با و قهر 12شخصیت محوري
  .13شودایشان منجر می» تزکیه نفس«در نهایت به پالایش و 

ن ـت از کنشی که جدي، کامـل و داراي انـدازة معی ـ  ـپس تراژدي تقلیدي اس«
                                                             

 132:  1369ارسطو .  9
 132همان .  10
 92 - 91:  1365ملک پور .  11

12. Protagonist  
 25 -24: 1379ناصربخت .  13



 38     A comparative study of Tragedy and Ta’zieh based… 
M. Piravi vanak, A. Niknafs  

       شناخت     38

و از طریق ترحم و ترس، کاتارسیس شایسـته ایـن عواطـف را موجـب     ... باشد
  .14»شود

  
کند، تأکید بر عمل دراماتیک بیش از هر چیز ارسطو توصیف می کهدر تراژدي چنان
خورد، که تنها به دلیل وحدت درونی آن که خود به علت وجود مضمون به چشم می

. یا گفتار اسـت » 15گفتگو«و داستان منسجم آن بوده، نیست، بلکه استفاده از نوعی 
بر عمل اسـت، نـه   واضح است که وجود گفتگو فضایی را بوجود می آورد که متکی 

: گانـۀ تشـکیل دهنـدة تـراژدي عبارتنـد از     از نظر ارسطو اجزاي شش .روایت کردن
، گفتـار یـا بیـان،    ]ي اشخاص نمـایش [داستان یا طرح اصلی، سیرت یا خلق و خو«

  . 16»اندیشه، منظره نمایش و آواز 
  

  
  

  عناصر تراژیک در تعزیه
شـود  دو گونۀ نمایشی محسوب مـی  هاي اینترین شباهتوقوع امر تراژیک از مهم

انجامـد، وجـود عناصـر    و آنچه که در نهایت به وقـوع امـر تراژیـک در تعزیـه مـی     
در روایات شیعیان از واقعۀ کربلا سه عنصـر تراژیـک دیـده    . تراژیک در تعزیه است

                                                             
14. Butcher 1951: 23 
15. Dialogue   

 416:  1368کاپلستون .  16

خواست ارزش هاي مطلق  
)تمام خواهی ( 

سازش ناپذیريحل ناپذیر بودن دعوا
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و یارانش، به رغم آگاهی از برتـري نظـامی   ) ع(در این روایت امام حسین . شودمی
آنچـه شخصـیت   . کنـد تسلیم نداده و پیشنهاد بیعت با یزید را رد میدشمن، تن به 

کشاند، خواست ارزش هاي مطلق و در نتیجـه  تراژیک در تعزیه را تا پاي مرگ می
سپس تمام خواهی او، بدین معنی که ارزش . ناپذیري وي است و نه غرور اوسازش

انـد و  معاملـه بیگانـه  اند و با هرگونه سازش یـا  هاي وي تابع مطلقیت همه یا هیچ
سرانجام، حل ناپذیر بودن دعوا، چراکه ایـن دعـوا، میـان دو جهـان بـا دو ماهیـت       

وجود ایـن عناصـر   . 17دهد و جهان تراژدي یک سوي آن قرار داردمتفاوت روي می
سـازد کـه بـازبینی و    و بازنمایی آنها در نمایش تعزیه، از آن نمایشـی تراژیـک مـی   

عـلاوه  . عزیه و مقایسۀ آنها با تراژدي را ایجاب می کنـد هاي تمطالعۀ دیگر ویژگی
شود، ایـن دو  بر وقوع امر تراژیک که بین تعزیه و تراژدي به نحوي مشابه دیده می

گونۀ نمایشی شباهت هاي دیگري نیز دارند که در ادامه به آن ها پرداخته می شود 
هاي خـاص و  یژگیگیرد، که شامل وو سپس تفاوت هاي آنها مورد بررسی قرار می

  . باشندهاي تراژدي و تعزیه میممیزه
  
  خاستگاه آئینی تعزیه و تراژدي) الف

هـا،  اند، ریشه در آیـین هاي کهن جهان شکل گرفتههایی که در تمدناغلب نمایش
گیـري تئـاتر   خاسـتگاه شـکل  . ها، عقاید و باورها و فرهنگ عام مردم دارنداسطوره

کـه منشـأ   چنانخواندند، همهاي مذهبی میکه در جشنیونان قدیم آوازهایی بوده 
داننـد کـه در رثـاء و بـه منظـور      هاي مذهبی ایران را نیز اشعار پرشوري مینمایش

) ع(و حسـین ) ع(یادآوري مصائب اهل بیت پیامبر و بـویژه فرزنـدان ایشـان حسـن    
 این مراسم سالانۀ مذهبی به صـورت سـئوال و جـواب بـوده    . شده استخوانده می

هاي ماه محرم، به عنوان قسمتی از نهضت ملی ایرانیان عامـل  از طرفی آئین. است
هاي مـذهبی ایـران و از آن جملـه تعزیـه محسـوب      گیري نمایشدیگري در شکل

رونـد، امـا   هایی آئینی به شمار مـی اگرچه تعزیه و تراژدي هر دو نمایش. 18شودمی
سازد، عامل احساسات نیرومنـد ملـی   آنچه تعزیه و تراژدي را در خاستگاه متمایز می

                                                             
 322:  1370مناف زاده .  17
 35 -33: 1383فروغ .  18
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است، چرا که تعزیه در خاستگاه خود، عاملی براي مبارزه بـا نفـوذ و تسـلط اعـراب     
  .بوده است

دهد تراژدي باید درنظر داشت، زمانی که ارسطو تراژدي را مورد تحلیل قرار می
نـی خـارج   اي به بعد از حالت آئیبنابراین تراژدي از دوره. دیگر نمایشی آئینی نیست

هـا فاقـد   هاي مشخصی دارد که در حال حاضر تراژديشود، چراکه آئین ویژگیمی
  باشند؛آنها می

آئین، برگزاري منظم، دقیق و ادواري مراسم و تشـریفاتی خـاص اسـت کـه عمـلاً      «
  .19»صورتی نمایشی دارد

  
اي به بعد بـه صـورت مـنظم و    ها از دورهتوان گفت علاوه برآن که تراژديمی

ها تبدیل شدند، به نوعی شاید بتوان گفت که از زمانی که تراژديدقیق برگزار نمی
به ابژه شدند، یعنی از زمان افلاطون و ارسطو، به تدریج حالت آئینـی آنهـا در بـین    

  :تراژدي آئینی و تعزیه شباهت هایی وجود داردبین . یونانیان از بین رفت
در مناسـبتی مـذهبی و در مکـانی مـذهبی     آنها یک بار در سال، در زمانی خـاص و  «

هر دوي آن ها از شعر تشکیل شده اند که بخـش اعظـم آن هـا بـه     . شوندبرگزار می
همراه موسیقی سازي خوانده می شوند، اگرچه تراژدي شامل هم خوانی هاي بیشتري 

  .20»در هردوي آن ها، نقش زنان را مردان بازي می کنند. نسبت به تعزیه است
  

هاي دیگر تراژدي این است کـه بـراي همـۀ    از ویژگیموارد یاد شده علاوه بر 
پـذیرد، مگـر   باشد و این امر تحقق نمیبشري قابل فهم و ادراك می هطبقات جامع

آنکه نمایش چه از لحاظ ظاهري و چه از لحاظ بـاطنی، کلیـت و عمومیـت داشـته     
ادبیات آن به زبان عامـۀ  پسند است و تعزیه نیز به دلیل اینکه نمایشی عامه. 21باشد

گیرد و براي اقشار مختلـف  مردم بسیار نزدیک است، مورد توجه عامۀ مردم قرار می
  . جامعه قابل فهم است

  
                                                             

 36: 1387ستاري .  19
 111:  1387ظریفی .  20
 89:  1383فروغ .  21
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  تشابه بین آغاز نمایش در تعزیه و تراژدي)ب
خوانی بخش آغازین تعزیه است که ذهن مخاطب را در جهـت اجـراي تعزیـه    پیش

در بعضــی . شــودمعــی و بـا آواز اجــرا مـی  جسـازد و بــه صـورت دســته  آمـاده مــی 
بـا نـواختن گـروه موسـیقی،     . ها شرح مختصري از ماجرا داده می شـود خوانی پیش

هـایی در تعزیـه و   نوحهشوند؛ گاه نیز مجریان تعزیه به ترتیب اهمیت نقش وارد می
. سـازند شوند و مخاطب را براي ورود به نمـایش آمـده مـی   پیش از اجرا خوانده می

پرولـوگ  . را در تراژدي دارد) پیشگفتار(وانی به نوعی همان کارکرد پرولوگ خپیش
گفتار، آغاز نمایش است، کـه در آن بـازیگران بـه معرفـی خـود پرداختـه و       یا پیش

خوانی و پرولوگ هر دو بـه عنـوان   پیش. شودتماشاگر در جریان واقعه قرار داده می
هـا خوانـده   سمت اصلی ایـن نمـایش  اي بر نمایش اصلی و یا قدرآمد و مقدمهپیش
  .شوند و به واسطۀ آنها مخاطب در جریان واقعۀ اصلی قرار می گیردمی

  
  تخیل در تعزیه و تراژدي) پ
  :گوید، موضوع تخیل شکل دادن به الگوهاي تجربۀ انسانی استکه فراي میچنان

الگوهـاي  موضوع تخیل در طرح کلی امور انسانی عبارت اسـت از توانـایی سـاختن    «
در عالم تخیل، هر آنچه در مخیله بگنجـد رواسـت، لـیکن در    . ممکن از تجربه بشري

پیوندد، زیرا در آن صورت از حوزة تخیل خارج و بـه  واقع آن عالم چیزي به وقوع نمی
  .22»قلمرو عمل ملحق می شود

  
ها دربارة تخیل از آن کـولریج  ترین بیانلازم به یادآوري است که یکی از کامل

هـاي  دانسـت کـه بـا تـداعی داده    را حالتی از حافظـه مـی  ) واهمه(وي خیال . است
کند، در حالی کـه تخیـل قـوه اي یـاري کننـده      مقدماتی حس را با هم ترکیب می

است که داده ها را منحل نموده و تغییر شکل داده و کیفیتـی تـازه و نوظهـور مـی     
سان می دهد که دو جهان ذهـن و  در واقع نیرویی که این توانایی را به ان. 23آفریند

عین را به یکدیگر پیوند دهد نیروي تخیل است و آنچه تخیـل را از خیـال متمـایز    
می کند این است که خیال مبتنی بر تداعی است در حـالی کـه تخیـل مبتنـی بـر      

                                                             
 9:  1363فراي .  22
 27:  1387بیردزلی و هاسپرس  . 23
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براساس نظر ارسـطو تـأثیر عمـدة نمـایش     . 24خلاقیت بوده و فرآیندي خلاق است
. کنـد که عنصر تخیل در تئاتر، نقـش زیـادي بـازي مـی     ایجاد وهم است، در حالی

آئین و نمـایش آئینـی   . هنرهاي سنتی و آئینی بیشتر محمل مراقبه هستند تا تخیل
نفسـه تئـاتر نیسـتند و هـدف از     توانند دستمایۀ خلق درام یا تئاتر شوند، اما فـی می

آفرینـد، امـا   یمعمولاً تئاتر، جهانی خیالی م ـ. برگزاري آن ها تهذیب و اصلاح است
هنرهاي سنتی و آئینی بیشتر در پی شناخت گوهر واقعیت هستند، چراکه هنرهـاي  
سنتی شکل و صورت را واسطۀ معرفت و کنش معنوي دانسـته و آنهـا را در جهـت    

. گیرند تا معرفت و شناخت را در مخاطب به وجود آورنـد تأثیر بر مخاطب به کار می
بر این اساس تخیل در نمـایش هـاي   . 25دهندنمیاما به تخیل مجال نوآفرینی رمز 

از نوع اولیه بوده و ایجاد وهم مـی کنـد و    _از نوع آیینی آن_آیینی تعزیه تراژدي 
می تواند در ذهن مخاطب ایجاد ایهام کند و گاه چنان تاثیري بر آنان بگـذارد کـه   

  . موجب شود آنان در مقابل نقش هاي منفی عکس العمل نشان دهند
  

  یت در تعزیه و تقلید در تراژديروا) ت
گیـري  آید، نخستین عامل مهم در شـکل که از تعریف ارسطو از تراژدي بر میچنان

در این تعریـف ابتـدا از   . تراژدي، کردار و تقلید است که برآمده از مراسم آئینی است
دانیم در شکل بدوي خـود از آئـین سرچشـمه    آید که میحرکت سخن به میان می

اولین تفاوت مشـخص تـراژدي   . آیدسپس پاي کلام و ادبیات به میان می. گیردمی
بوسـیلۀ کـردار    تقلید 26و تعزیه در تعریف ارسطو از تراژدي، این است که در تراژدي

شـکل  » نقل و روایت«این شکل نمایشی نباید به واسطۀ . گردداشخاص کامل می
تراژدي و تعزیه عمل یکی  در. برخلاف آن، تعزیه بر پایۀ نقل و روایت است. بگیرد

تنهـا نحـوة برقـراري    .  تعزیه، نفی اسلوب واقعگرایی نیست» روایی«است و مشی 
ارسـطو نقـل   . کنـد ارتباط با مخاطب که شامل جنس و زبان اجرا است، فـرق مـی  

تـرین  داند و این ویژگـی از مهـم  از تراژدي می» حماسی«را ممیزة  شعر » روایت«
تـوان گفـت کـه    بر این اسـاس مـی  . شودي محسوب میهاي تعزیه و تراژدتفاوت
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 44-42: 1387ستاري .  25
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  . شودتعزیه نه از نوع تراژدي بلکه از نوع حماسی محسوب می
  
  شبیه و شخصیت در تعزیه وتراژدي) ث

انگارانـه  گرایانـه و غایـت  در تعزیه براسـاس نگرشـی آرمـان    27از آن جایی که شبیه
انـد و  ز یکدیگر منفک شـده هاي خیر و شر در تعزیه کاملاً ابوجود آمده است، جنبه

با وجـود چنـین   . چرخندها در این نمایش حول ویژگی هاي ثابت و آرمانی مینقش
» شخصـیت «مطـرح اسـت و نـه    ) type(» سـنخ «هـا  بینشی اسـت کـه در تعزیـه   

)character .(شود یا مطلقاً خـوب اسـت یـا    در نتیجه نقشی که در آن بازنمایی می
هـاي کلامـی و   ي بازنمایی حقیقت از نمادهـا و اشـاره  مطلقاً بد و تعزیه خوانان برا

   .شودگیرند و جزئیات رفتاري و گفتاري بازسازي نمیرفتاري بهره می
از این رو است که در تعزیه با علامات و اشارات شـاعرانه و موسـیقیایی صـرفاً     

در عـین حـال شـبیه    . شودها پرداخته میهاي درونی شخصیتسازي کنشبه شبیه
کنـد کـه او همـان کسـی     گاه مخاطب را به این توهم گرفتار نمینیز هیچ  28خوان

کنـد کـه در حـال بازنمـایی     نمایاند، بلکه مرتباً تأکید میاست که نقش او را باز می
است بدین ترتیب یکی شدن با شخصیت نمایشی و یا نزدیکی گفتـاري و رفتـاري   

  . گیرددر تعزیه صورت نمی
راي غرب همواره بر واقعیت درونی و بیرونی اشـخاص  در نگاه جزءنگر و تکثرگ

هـا و  شـود و ایـن نگـاه پایبنـد تکثـر شخصـیت      و خصوصیات متمایز آنها تأکید می
این  .دهدها را با یکدیگر نشان میگوناگونی آنها است و اختلاف و تفارق شخصیت

هـاي  شـوند کـه شخصـیت   کلـی تقسـیم مـی   » مشخصه«ها به چهار دسته ویژگی
. 3روانشناسـیک  . 2 29جسـمانی . 1«: گیرنـد در تئاتر براساس آنها شکل می متفاوت

                                                             
شود، که در صورت تسلط این شخص در به شخص بازي در تعزیه اصطلاحاً شبیه گفته می.  27

عـلاوه بـر ایـن،    . خوانده می شود، مانند شبیه ابوالفضل یا شبیه حـر  نقشی ویژه به نام خاص آن
 .نشان دهنده تفکیک نقش از بازیگر آن در ابعاد درونی و بیرونی است» شبیه«اصطلاح 

  .شبیه خوان همان تعزیه خوان یا بازیگر تعزیه است.  28
دلاوري، سن و قیافه جزء مشخصه هاي جسمانی شخصیت، خلـق و خـو و صـفاتی ماننـد     .  29

مشخصه هاي روانی شخصیت، وابستگی شخص به طبقه خاصی از ... مردانگی، خشونت طلبی و 
هاي  هاي جامعه شناسی شخصیت و گرایش هاي اعتقادي و ایدئولوژیکی مشخصهجامعه مشخصه

 .این چهاردسته ویژگی به یکدیگر وابسته و بر هم تأثیرگذارند. سازنداعتقادي شخصیت را می
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بدین جهت در تراژدي و تئاتر غـرب   30.»اخلاقی و ایدئولوژیکی. 4جامعه شناسیک 
روانشناسی شخص در شـرایط خـاص فیزیکـی، روانـی، اجتمـاعی و فرهنگـی، در       

گونـاگون از  شود شخصیت هـاي  محدوده زمانی و مکانی مدنظر بوده و موجب می
لحاظ خصوصیات فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی متمایز باشند، چنـان کـه مـا    

  . کنیمهمواره مابه ازاي آنها را در اطراف خود مشاهده می
پـردازد و تنهـا مؤیـد یـک     تعزیه نمایشی کل گرا است و به ابعاد غیر مادي می 

-دیـد غایـت  . کندوي میگرا پیربینی وحدتاست و از جهان» شر«یا » خیر«حالت 
هاي دیگري نیز مانند چگونگی توصیف شود که ویژگیانگارانه در تعزیه موجب می

قواعـد شـبیه خـوانی و    . و تلقی از زمان و مکان، تاریخ و غیـره نیـز تـابع آن باشـد    
طراحی نمادین لباس، گویش منظوم و آوازي تا رفتـار و حرکـات   «هایی چونروش

خوانان براي دستیابی به اهـداف  راهکارهایی است که شبیه از جمله» تماماً فرم گرا
  .31گیرندخود بهره می

  
  قهرمان و هامارتیا در تعزیه و تراژدي) ج

قهرمانان تعزیـه  . قهرمان در هردو گونه نمایشی یاد شده تصویري ایده آلیستی دارد
هـاي  در تـراژدي . شوندمظهر پاکی و معصومیت بوده و از خانواده اولیا محسوب می

گویـد قهرمـان داسـتان بایـد از     که ارسطو در کتاب فن شعر مییونان باستان چنان
قهرمان، انسان برتري است امـا دچـار   . افراد برجسته و مشهور و سعید انتخاب شود

  . شودهامارتیا می
بـه  . دهـد معضل درونی قهرمان در تراژدي محور اصلی داستان را تشـکیل مـی  

ید تحولات زندگی قهرمان چون نیک بختی و یا سـیه  زعم ارسطو ضعف قهرمان با
. تحولات در زندگی قهرمـان تـراژدي معلـول هامارتیـا اسـت      .روزي را بوجود آورد

ایـن در حالیسـت کـه برخـی     . کننـد بعضی هامارتیا را خطاي تراژیک ترجمـه مـی  
پژوهشگران معتقدند که این تعبیر، تعبیـر صـحیحی نیسـت و هامارتیـا شـکاف یـا       

» کـوري بـاطن  «یـا  » شیفتگی مهلک«در کمال شخصیت  تراژیک و نیز  ايرخنه

                                                             
 90-85:  1383اده کرمانی ناظرز.  30
 185: 1388فنائیان .  31
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هاي بزرگ، به ویـژه تـراژدي هـاي سـوفکل و شکسـپیر،      در همه تراژدي. 32است
تقدیر جداي از شخصیت افراد . ها خود حامل آینده و مرگ خویش هستندشخصیت

بـه عبـارت دیگـر، شخصـیت چیـزي جـز       . شـود نیست و جزئی از آن محسوب می
  .نامۀ آنها نیست و زندگی نامه، نحوه عملکرد و الگوهاي رفتاري آنها است یزندگ

شـود و چیـزي بـه نـام     باید توجه داشت که در تعزیه قهرمان دچار هامارتیا نمی
شکست ظاهري قهرمان در میدان نیز معلول خطاي . نداریم) هامارتیا(لغزش تراژیک 

قهرمانان در تعزیه عاري از هرگونه  .او نیست، بلکه معلول آگاهی وي از حقایق است
. براین اساس اهداف تراژدي و تعزیه تفاوت آشکاري با یکـدیگر دارنـد  . خطا هستند

برخلاف تراژدي که نمایش دگرگـونی اسـت و صـیرورت در آن هـدف اصـلی آن      
  .محسوب می شود، هدف در تعزیه نمایش آن چیزي است که اتفاق افتاده است

  
  تعزیه و تراژديهاي قهرمان در  تفاوت

  
  

  
                                                             

 4: 1385براهیمی .  32

  تراژدي  تعزیه
  شخصیت  شبیه

  تکثرگراست  وحدت گراست
  به حقایق آگاهی نداشته و از آیده بی خبر است  آگاه به حقایق و از آینده خود باخبر است

  شوددچار هامارتیا می  معصوم است
  ویژگی ها و خصوصیات جزئی دارد  و خیر مطلق است هاي کلی داردویژگی
علائم رفتاري و گفتاري، حالات ها و با نشانه

  پدیده خیر را القا می کند
هاي درونی و بیرونی نقش را بازسازي مشخصه

  کندمی
  مابه ازاي بیرونی دارد  مابه ازاي بیرونی ندارد

  خواستار ارزش هاي مطلق و کسب غرور است  هاي مطلق و سازش ناپذیر استخواستار ارزش
غرور قهرمان در پایان حزن انگیز و سرنوشت غم   است غرور در سرنوشت قهرمان بی تأثیر

  کنداي ایفا میبار او نقش عمده
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  کاتارسیس)چ
هاي تراژدي پیامدي را در پی دارد که همان کاتارسیس اسـت و در واقـع   کلیۀ جنبه

  :غایت تراژي محسوب می شود
به صورتی اي از رویدادهاي به هم پیوسته که کنش تراژیک عبارت است از مجموعه«

که در برگیرنده واژگونی و بازشناسی اسـت و لـذا   (سازمان یافته در یک پیرنگ خاص 
پیامد احساس ترحم و ترس کاتارسـیس  . گرد آمده است) ترحم و ترس را برمی انگیزد

به تعبیر دیگر ارسطو می گوید، هنرمند قادر خواهد بود در پرتـو  . یا پالایش خواهد بود
که احساس ترس و ترحم را در وجود ما برانگیزد و سـرانجام بـه    زبان حوادثی بیافریند
  .33»کاتارسیس منجر شود

  
و » پـالایش «کـه اولـی را بـه    . دو تبیین اصلی در مورد کاتارسیس وجـود دارد 

اولی پـالایش عواطـف شـفقت و تـرس و     . اندمعنا کرده» پالایش زدایی«دومی را 
-عواطف ترس و شفقت که به نظریـه دومی کاتارسیس به معناي نوعی دفع موقت 

دانـد کـه   نظر اخیر کاتارسیس را اصطلاحی پزشـکی مـی  . گرددهاي پزشکی برمی
عبارت است از تزکیه و تنقیه جهت پاك کردن دستگاه گـوارش و دوم کاتارسـیس   
در معناي اخلاقی خود متضمن تزکیـه و پـالایش عواطـف اسـت کـه در پرتـو آن،       

 .34شود وب جدا میعناصر نامطلوب از عواطف مطل
پنداري یعنی یکی شدن و یا شبیه دانستن مخاطب با قهرمـان در  مسئلۀ همذات

یک اثر به معنی مستغرق شدن مخاطب در واقعۀ نمایشی و داسـتانی هـم هسـت،    
بیند اما منجر بـه شـفقت و هـراس در    که تماشاگر خود را به جاي قهرمان میچنان

ی که در تعزیه ها معمول است، بـه نـوعی   هایبه کارگیري روش. شودمخاطب نمی
گذاري را در تعزیه به وجـود  رنگ نموده و فاصلهپنداري را در این نمایش کمهمذات
البته باید ذکر شود که تعرف و واژگونی در تراژدي بـراي مخاطـب اتفـاق    . آوردمی
شود تا جایی مخاطب همذات پنـداري کنـد امـا در جـایی خـود را      افتد سبب میمی
بین مخاطـب و رویـدادها و قهرمـان    » گذاريفاصله«استفاده از فن . کشدب میعق

اي شود که مخاطب پیوسته متوجه باشد که نـاظر یـک نمـایش و واقعـه    موجب می

                                                             
 83: 1388ضیمران .  33

34. selden 1988: 188 
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فرضی و خیالی است و فرصت تعقل و داوري بـه وي داده شـود و وي درگیـر اثـر     
شود که تعزیـه براسـاس   شده و وادار به تعقل و اندیشیدن درباره اصل واقعه اي می

به عنوان مثال سینه زنی و روضـه خـوانی در میانـه اجـراي     . آن شکل گرفته است
تعزیه و یا تمهیداتی از این قبیل باعث می شود تا مخاطب تعزیه در گستره اندیشـه  

  . خویش در مورد اصل وقایع تعقل کند
  
 
  واژگونی و تعرف) ح

عبارت اسـت از تغییـر ناگهـانی اوضـاع در     ) Peripeteia(واژگونی  مقصود ارسطو از
این امـر بـه حکـم    . تراژدي که به واسطه آن فعل یا حالتی به ضد خود تبدیل شود

در ایـن فرآینـد جهـل بـه دانـایی      . پـذیرد ضرورت و یا برحسب احتمال صورت می
. تبدیل می شود و میان دوستان، خصومت و میان دشمنان دوستی برقرار مـی شـود  

واژگونی . 35هانی اوضاع با آگاهی یا تعرف رابطه اي بسیار نزدیک دارداین تغییر ناگ
تا ایـن  . و تعرف در درون قهرمان و در همان زمان در مخاطب نیز صورت می گیرد

تغییر بزرگ در شرایط و سرنوشت قهرمان تراژدي اتفاق نیافتد، قهرمان بـه تعـرف   
ع فاجعـه در تعزیـه در   وقـو . این وضعیت در تعزیـه بسـیار متفـاوت اسـت    . رسدنمی

آگاهی قهرمان تعزیه تاثیري ندارد، زیرا قهرمان تعزیه بر وقوع فاجعه آگاهی کامـل  
در واقع آگاه بودن آنها از حقایق است که آنها . معصوم و از اولیا است دارد و معمولاً

. بدون آنکه اختیار انجام اشتباهات از آنـان سـلب شـده باشـد     ،را از گناه بازمی دارد
هـاي  شود، وقوع تغییرات در تصمیمات و کنشاه بودن ایشان از حقایق سبب میآگ

هـاي اصـلی تعزیـه    برخلاف تراژدي شخصـیت . ثیري نداشته باشدأقهرمان تعزیه ت
از همان ابتدا بر حق و باطل واقف هستند، حتی اشقیا نیز بر باطـل  ) اولیا و بزرگان(

. ورزند تار و کردار خویش اصرار میرف بودن خویش آگاه هستند و در عین آگاهی بر
  .این وقوع فاجعه و مرگ براي مخاطب، تذکار و یادآوري است
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  تعارض و ابعاد آن در تراژدي و تعزیه ) خ
یک ضرورت مسلم در نمایشنامه هاي غربی عنصر تضاد است که در نمایش تعزیـه  

انـد و بـا   تفکیـک شـده   در تعزیه جنبه هاي خیر و شر از یکدیگر کاملاً. جایی ندارد
ماهیت نمایش تعزیه در عـین حـال کـه حضـور جنبـه هـاي       . اندیکدیگر در جدال

داند، انفکاك خیر و شر را در قالـب  اهریمنی و خدایی را در افراد انسانی محتمل می
دهـد و جـدال ایـن دو نیـروي متضـاد را بـه       نمایش و به صورتی نمادین نشان می

از بینش فلسفی و اجتماعی متفاوت دو تمدن ایـران و  این تفاوت  .36کشدتصویر می
تعارض در نمایش هاي تراژیک ایران برونی است که دو . یونان سرچشمه می گیرد

ایـن  . قطب ایزدي و اهریمنی یـا اولیـا و اشـقیا را در نمـایش بـه وجـود مـی آورد       
 _کشمکش در تعزیه میان دو نیروي خیـر و شـر بـه نوبـه خـود بعـدي اجتمـاعی        

ی به این نمایش ها می دهد در حالی کـه تعـارض در تـراژدي هـاي یونـان      سیاس
  . باستان میان انسان و خدایان است و مضمون اصلی آن قانون خدایان است

  
  تقدیر در تراژدي و تعزیه) د

 وجـود «یـک   ةاراد ۀمگـر آنکـه در حیط ـ   ،تقدیر به خودي خود توضیح پذیر نیسـت 
در جهان تراژدي عـلاوه بـر   . شودمی» خواست خدا«که از آن تعبیر به  ،باشد» برین

در واقـع،   کـه  ،هاي دیگر، نقش سومی هـم وجـود دارد  قهرمان داستان و شخصیت
کنشی در زیـر نگـاه    بر این اساس هر. اوست ةتحقق عدالت مطلق و خواست و اراد

ن و سرنوشـت اوسـت بـا    اي تراژدي بازي انسابنا به گفته. گیرداو انجام می ۀپیوست
حضور خدایی که فقط تماشاگر است و هرگز نه با گفتار و نـه بـا رفتـارش در آنچـه     

بـه عقیـده برخـی پژوهشـگران     . 37کنـد گویند، دخالت نمـی کنند و میبازیگران می
توان گفت میان ایده تراژیک و ایده سرنوشت و یـا تقـدیر نـوعی پیونـد مـاهوي       می

تقدیر که ویژگـی آثـار اشـیل، سـوفوکل و فـدر اسـت آن       مراد از مفهوم . وجود دارد
تقدیر درك ناپذیري است که بر هستی و کردارهاي قهرمانانی چون ارسـت، ادیـپ   

  .یا فدر فرمانروا است، اما در آنتیگون و آندروماك با چنین تقدیري مواجه نیستیم
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خردورزي ثیر نیروهایی هستند که با أدر حالی که شخصیت هاي تراژدي تحت ت
هـا قابـل پـیش بینـی نیسـت و      غلبه بر آنها امکان پذیر نیست، تقدیر این شخصیت

قهرمان داستان در تعزیه از همان آغـاز  . گونه نظم و تدبیري بر آن حاکم نیستهیچ
همانطور که مخاطب تعزیه نیز از پایان کـار بـاخبر و    ،بر سرنوشت خویش آگاه است

اما در یک . کوشد تا سرنوشت خویش را تغییر دهدبنابراین قهرمان نمی. مطلع است
واقعه نمایشی، شخصیت در پی تغییر سرنوشت به دلخواه خـود اسـت و همـین امـر     

  . آوردکشمکش، تعلیق و در نهایت تحول را بوجود می
اما هیچ وقـت مقهـور نیروهـاي     ،در تعزیه قهرمانان دچار ظلم و ستم می شوند

هـا و  در نظر شخصـیت  ،تقدیري که بر قهرمانان تعزیه چیره است. ناشناسی نیستند
هـا از ایـن   برخلاف تـراژدي کـه شخصـیت   . مخاطبین تعزیه جز تقدیر الهی نیست

مخاطـب  . هاي تعزیه به تقدیر الهی خـویش تکیـه دارنـد   ناکند، شخصیتتقدیر بیم
شـود، بـه   مـی ) پـالایش و تزکیـه  (ل کـه دچـار کاتارسـیس   تعزیه نیز در همان حـا 
مضمون تعزیه، رویارویی و کشمکش در تعزیـه  . واقف است حضورعدل الهی کاملاً

 .واقعی در این باور اولیـا هسـتند  ة زیرا که برند ،بر خلاف تراژدي به نفع اشقیا است
نش هـاي هنـري و بی ـ  به همین دلیل تعزیه تنها شکل هنري است که میـان ارزش 

زیرا پیروزي در ظاهر از آن اشقیا است . فلسفی و اجتماعی آن هماهنگی وجود دارد
امـا جـاودانگی و    .گیـرد و نبرد در میدان با غلبه و چیرگی اشقیا بر اولیـا پایـان مـی   

پیروزي واقعی از آن اولیا است چراکه با ایـن شـهادت رضـاي پروردگـار را بدسـت      
  .  اندآورده
  
 ت نسبت به مرگ در تعزیه و تراژديدو دیدگاه متفاو) ذ

هـاي ممکـن در ایـن    تراژدي به نحو قابل توجهی و بیش از همه مربوط به زندگی
شود تا مرزهاي زندگی در تـراژدي بـا واقـع شـدن     این امر موجب می. جهان است

در تـراژدي   نگاه کلی نگر. فاجعه یا مرگ محدود  شود و در خودآگاهی شکل گیرد
لیکن میدان دید در تراژدي و تعزیـه و  . خورداز مرگ به چشم می در برخورد و تلقی

قهرمان، دست اندرکاران . در نتیجه مقصود هر یک از این کلی گرایی متفاوت است
نوسـند کـه   أو مخاطبین تعزیه در این نمایش با مفاهیم شهادت، عدالت و حقیقت م
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دید قهرمـان تـراژدي   محدوده  ،برخلاف آن. موجودیت آن تا جهان ابدي ادامه دارد
قهرمـان در  . محدود به زندگی مادي و این جهانی و بسته به شرایطی خاص اسـت 

اما از عاقبت مبـارزه   ،کندتراژدي گرچه براي عدالت و رسیدن به حقیقت مبارزه می
بیند و تـا  نگاه قهرمان در تراژدي تنها وسعت جهان مادي را می. خویش آگاه نیست

برطبق این دیدگاه مرگ پایان همـه چیـز اسـت و ایـن     . ابدیجهان باقی ادامه نمی
  .شودروح می ۀپایان است که تلخ و رنج افزاست و موجب تزکی

    
  زمان و مکان در تعزیه و تراژدي  )ر

امکانـات تعزیـه   . اسـت » وحدت زمـان و مکـان  «هاي مهم تراژدي یکی از ویژگی
همـه   خـالی  ۀا در یک صحنهسازي تقلیدپذیري متون و بدیههخوانی چون انعطاف

از تجسـم   همخـوانی نـدارد و ضـرورتاً   » وحدت زمان و مکـان «ضرورت و اجبار با 
را » زمـان و مکـان  «یعنـی  . رسیده است» ذهنی«به تصور بی حد و مرز » صوري«

واقعیـات زنـدگی را   » حقـایق «خواهـد  تبدیل به ابزار کار خـود کـرده اسـت و مـی    
انگیزي بـه زنـدگی   نه این که واقعیات، حوادث و اتفاقات را در حد شگفت ،بیافریند

در این نمـایش زمـان از نـوع زمـان     . 38بدل کرده و ناگزیري آن روند را تثبیت کند
کـل یـوم عاشـورا و کـل ارض     « ؛کیفی بوده و مکان در آن نمایش همـه جاسـت  

رهاي عـالم محسـوس   روابط علی در تعزیه تابع عالم معقولات است و معیا. »کربلا
هـاي  کـه در نمـایش  تواند نمادي از مناسبات کلی و معقـول باشـد در حـالی   نیز می
کند و به شرایط زمـانی  گرا این روابط از مناسبات واقعی و محسوس پیروي میواقع

کـه در  چنـان . 39کند و انعکـاس واقعیـات بیرونـی اسـت    و مکانی خاص دلالت می
دهـد کـه   دو انگشت، گذشته و آینده را نشـان مـی   خوان از میاننمایش تعزیه شبیه

امکاناتی از این قبیل در تعزیه در واقع نوعی امکان مونتـاژ را بـراي تعزیـه بوجـود     
  .آورده است

آنهـا بـه    ةالهی هستند و بالفعل گشتن دوبـار  ةها، تقلیدي از یک اسوآئین ۀهم 
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. 40پـذیرد مـی صورت مستدام، در یک لحظـه یگانـه بـی زمـان و اسـاطیري انجـام       
. خـورد هاي سنتی به وفور بـه چشـم مـی   هاي ساده و ناب در تعزیه و نمایشاسلوب

شناسد و این تکرار مراسم و مناسـک آئینـی   انسان سنتی زمان را بصورت دوري می
هـایی چـون   برگزاري تعزیه خوانی و آئین. براي مخاطب سنتی و مومن معنادار است

گر بازسازي زمان از طریق تکرار و صفر نشانهاي خاص محرم نخل گردانی در ماه
 .است
 

  نقش تاریخ و اسطوره در تعزیه و تراژدي ) ز
تعزیه بر پایه وقایع تاریخی شکل گرفته، اما در طول زمـان، نمـادین یـا سـمبلیک     

 ،شودبنابراین اگرچه بسیاري از جزئیات وقایعی که در تعزیه بازنمایی می. شده است
گنجد و روایت نمی شود، م باقی مانده است در قالب تعزیه نمیباقی نمانده و اگر ه

اما از آنجا که تـراژدي بـر مبنـاي     .اما مبنایی تاریخی داشته و ریشه در واقعیت دارد
رود کـه وقـایع   اساطیر پدید آمده است، از شاعر تـراژدي هرگـز ایـن انتظـار  نمـی     

شـاعر موضـوعی   . بیان کند نامه خودو بودن کم و کاست در نمایش تاریخی را عیناً
کرد و بـه اقتضـاي هـدفی کـه داشـت آن را مـی       را از وقایع اساطیري اقتباس می

دید، اسـتفاده از وقـایع غیـر    پرورانید و ضمن پروراندن داستان هرجا که مقتضی می
توانست براي تحلیل واقعـه بـه صـورتی    محتمل و حتی اشتباه را در صورتی که می

  .گرفتاطب مفید و موثر باشد، به کار میشاعرانه و تاثیر در مخ
بی همتایی از نمایش ایرانی است و بـا وجـود    -ژانر–تعزیه به عنوان گونه اي 

تشابهات یاد شده و یا تشابهات سطحی که با تئاتر غرب دارد، با هـدفی متفـاوت و   
طبعا قراردادهاي نمایشی ویـژه و مجموعـه تکنیـک هـاي بـی همتـاي بازنمـایی        

ل گرفته است ویژگی هاي خاص تعزیه، آن را به عنوان نمایشی خاص نمادین، شک
موجب اعتبار و جایگاه ویـژه تعزیـه در   «و ایرانی می سازد که به گفته پژوهشگران 
اي از آئـین و  تعزیـه خـوانی آمیـزه   . 41»میان سنن نمایشی بی مانند جهان می شود
ه تراژدي در عناصر و هاي تراژیک از جملنمایش است و با گونه هاي دیگر نمایش
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هـاي متفـاوت و جهـان بینـی     این تمایزات برخاسـته از بیـنش  . ساختار تفاوت دارد
هـا در  ایـن تفـاوت  . انـد که تعزیه و تراژدي در بطن آنها شکل گرفته ،متفاوتی است

 ةهاي قهرمانان این دو نوع نمایش، فهم متفاوت از تقدیر و سرنوشـت، نحـو  ویژگی
شت از زمان و مکان، نحوه بازنمایی داستان تراژیک به واسطه برخورد با مرگ و بردا
ثیرگذاري بر مخاطبان أهاي قهرمانان آنها و در نتیجه نحوه تروایت، کنش و ویژگی

بـا   ،شـود  که منجر به کاتارسیس در مخاطب و قهرمان این دو گونـه نمایشـی مـی   
بلکـه   ،تئـاتر نیسـت  بدین ترتیب تعزیه، نـه تنهـا   . هاي اساسی دارندیکدیگر تفاوت

تعزیه نمایشی آئینی، ایرانی و تراژیک است . تراژدي به معناي خاص کلمه هم نیست
  .که شناخت آن تنها در گرو مطالعه آن براساس ویژگی هاي خود آن است

  
  هاي تعزیه و تراژديها و شباهتتفاوت
  تراژدي  تعزیه

  شکل می گیرد» و کنشتقلید «به واسطه   گیرد شکل می» نقل و روایت«به واسطه 
  پیروي می کند» کثرت گرا «از جهان بینی   پیروي می کند» وحدت گرا«از جهان بینی 

  محتواي تراژدي جدي و خطیر است  محتواي تعزیه امري جدي است
   پرولوگ در ابتداي تراژدي   حدیث کردن در آغاز تعزیه

تعزیه خاستگاهی آئینی داشته و نمایشی 
  آئینی است

منشا آئینی دارد ولی اکنون نمایشی تراژدي 
  شودآئینی محسوب نمی

  قهرمان از نوع شخصیت و خاص است  قهرمان از نوع شبیه و عام است
  روابط علی در دنیاي معقولات قابل درك است  است درك قابل روابط علی در دنیاي محسوسات

  درون یک شخص وجود داردعناصر متضاد در   شود متضاد میان دو فرد متقابل دیده می عناصر
گیرد و افق دید، هر دو جهان را در بر می

  محدود به این جهان نیست
  افق دید، محدود به این جهان است

  داراي طرح است  فاقد طرح است
  محدود بماند  دورخورشیدي مدت یک دارد به سعی  زمان درآن نامحدود است

  شود می و مکان معین تعریف در زمان  شوددر همه زمان ها و مکان ها تعریف می
  تراژدي با موسیقی همراه است   وجود موسیقی در تعزیه اهمیت دارد

  عناصر تراژیک در تراژدي وجود دارد  عنصر تراژیک در تعزیه وجود دارد 3
  انجامددر نهایت به وقوع فاجعه می  شودمنجر به وقوع فاجعه می
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  : نتیجه گیري
کـه خاسـتگاه و منشـائی آئینـی      ،خاص نمایشـی هسـتند   ۀتعزیه  و تراژدي دو گون

وجود تشابهاتی در این دو نوع نمایش از جهاتی آنها را بـه یکـدیگر نزدیـک    . دارند
وجـود عناصـر   . انـد که برخی با مسـامحه تعزیـه را تـراژدي خوانـده    چنان. سازدمی

امـا  . استاز این دسته تشابهات  ،شودتراژیک در تعزیه که به وقوع فاجعه منجر می
نوع نگاه به تقـدیر، مـرگ، تلقـی از زمـان و مکـان،      : هاي بارزي چونوجود تفاوت

-در تراژدي و تضاد بیرونـی در تعزیـه، انعطـاف   ) تعارض درونی(وجود عنصر تضاد 
پذیري در تعزیه و وجود قهرمان متفاوت در تعزیه و تراژدي که در تـراژدي از نـوع   

د و با قهرمان تعزیه که از نـوع تیـپ و شـبیه    شوشخصیت بوده و دچار هامارتیا می
گرایی در تعزیـه  تر کلیبه کلی متفاوت است و از همه مهم ،بوده و خیر مطلق است

و جزئـی نگـري در تـراژدي کـه     » گراسـت وحدت«بینی که معلول پیروي از جهان
در تـراژدي اسـت، تعزیـه و تـراژدي را از یکـدیگر      » گـرا کثرت«بینی معلول جهان

از طرفی بنابر نظر ارسطو که اسـاس تـراژدي را بـر پایـه تقلیـد و      . سازدز میمتمای
» زمـان «، »کنش«به وسیله کردار اشخاص و وجود وحدت هاي سه گانه  محاکات

و » زمـان «هـاي  و پیـروي نکـردن از وحـدت   » نقل روایـت «داند و می» مکان«و 
د تـراژدي نامیـده شـود    توانداند، تعزیه نمیرا ممیزه حماسه از تراژدي می» مکان«

  . شودبلکه از نوع حماسی محسوب می
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